
 های جمعی پرورش تفکر انتقادی در مواجهه با رسانه 

 *الاسلام والمسلمین م مدحسین ا شاری کرمانیحجت

 اشاره 
اند و نقشــی  ناپذیری از زندگی روزمره بشر تبدیل شــده به بخش جدایی   1های جمعی امروزه رسانه 

ســابقا  کننــد. گســترف بی ها و رفتارهای اجتماعی ایفا می دهی به باورها، ارزف بدیل در شکل بی 
ها در هر لحظــه بــا حجــم  های دیجیتال موجع شده است که انسان های اجتماعی و رسانه شبکه 

عظیمی از اطلاعات روبرو شوند که بســیاری از آنهــا بــدون پــالایش و ارزیــابی صــحت منتشــر  
شوند. در این فضای پرآشوب و پیچیده، داشتن توانایی تفکر انتقادی دیگر ی  انتخاب لوک   می 

 آید. ناپذیر برای حفظ استقلال فردی و اجتماعی به شمار می نیست، بلکه ضرورتی اجتناب 
 بنود هور  ووطواعو ول با شووود راه

 

 جوهوووول باشووود منشوأ جوور و جویا 
 

گرانــه و  ها به این معناســت کــه مخاطــع بــا نگــاهی تحلیل تفکر انتقادی در مواجهه با رسانه 
هــای پنهــان و اهــداف  آزمایی منــابع نبــری بپــردازد و پیام گر به محتوا نگاه کند، به راستی پرسش 

هــای جــدی همچــون  پشت پرده را شناســایی کنــد. افــراد بــدون ایــن مهــارت در معــرض نطر 
توانــد  گیرند که می های ناسازگار قرار می شستشوی مغزی، گسترف انبار جعلی و ترویج فرهنگ 

هویت ملی و دینی آنها را تهدید کند. از سوی دیگر، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان، رســانه  
 .را به ابزاری برای نفوذ در ذهن نسل جوان تبدیل کرده است 

مثابــا راهبــردی کلیــدی  ســاز، به ویژه نسل آینده بنابراین پرورف تفکر انتقادی در میان مردم به 
شــود. ایــن نوشــتار درصــدد  ای مطرح می ای و ارتقای سواد رسانه های رسانه برای مقابله با تهدید 

هــای  است با واکاوی اهمیت تفکر انتقادی، راهکارهایی برای تقویــت ایــن مهــارت در برابــر پیام 
اسلامی از رسانه    –توان با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی  ای ارا ه کند و نشان دهد که چگونه می رسانه 

 .در جایگاه ابزاری برای پیشرفت و تعالی بهره برد 
 

 . دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی  *
1. Mass media. 

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی 
 تم ش م ـ شماره ه پنج سال  

 1405تان  تابس و    بهار 
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 تفکر انتقادی چيست؟ 
تفکر انتقادی به زبان ساده، یعنی توانایی اندیشــیدن ســنجیده، آگاهانــه و مســئولانه دربــاره آنچــه  

 1کنیم. بینیم و باور می شنویم، می می 

 در تفکر انتقادی چهار مؤلفه بسیار مهم وجود دارد که انسان دارای تفکر انتقادی آنها را دارد: 

کند و آنها را بــدون  فرد فعالانه با اطلاعات برنورد می  کند: ها را دریافت نمی . منفعلانه پیام 1
کنــد تــا از  کند، بلکه با تحلیل و پرسشــگری، اعتبــار محتــوا را ارزیــابی می چون و چرا قبول نمی 

 شدن جلوگیری کند. گمراه 

های نانوشــته بنــا شــده  او آگاهی دارد که هر استدلالی بر پایــه  شناسد: ها را می فرض . پیش 2
هــا را  هــای واقعــی پشــت پیام های پنهان، ریشا باورها و انگیزه فرض است و با شناسایی این پیش 

 کند. درستی در  می به 

دلیــل و یــ   تواند مرز بین ی  گــزارۀ بی این فرد می شود:  . میان ادعا و دلیل تفاوت قائل می 3
استدلال منطقی را تشخیب دهد و همواره به دنبال شــواهد کــافی و مســتدل بــرای پــذیرف هــر  

 گردد. ادعایی می 

کنــد؛ ابتــدا بــا دقــت و  او عجولانــه قضــاوت نمی   کوشد بفهمـد: . پیش از پذیرش یا رد، می 4
کنــد و ســپ  بــا تحلیــل دقیــ ، تصــمیم بــه پــذیرف یــا رد آن  طرفی مفهوم اصلی را در  می بی 
گیرد. تفکر انتقادی فرایندی است، نه ی  نتیجه ثابت؛ یعنی انسانِ منتقــد، لزومــاً همیشــه بــه  می 

پرســد،  کنــد. او می رسد، اما مسیر درستی را برای رســیدن بــه پاســ  طــی می پاس  درست نمی 
 2سنجد و آماده بازنگری است. کند، شواهد را می مقایسه می 

نفــع  کردن آن بــه  به بیان دیگر، تفکر انتقادی یعنی قراردادن عقل در موقعیت فعال، نه ناموف 
 .احساس، تعصع یا فشار جمعی 

های مؤکدی بر این امر شده است که انسان باید بــه امــور پیرامــونی  های دینی توصیه در آموزه 
های عجولانــه  گیری های تکانشی و هیجانی و تصمیم گیری نود با دیدۀ عاقلانه بنگرد و از موضع 

 اند: ای از آیات قرآن کریم که به این موضو  اشاره کرده و هیجانی اجتناب ورزد. نمونه 

مْعَ َ  الْبَصَرَ َ  الْفُؤَاَ  كُ   .   1 ئُولا    َ  لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنََّ السََّ و    3: أُ لَئِکَ كَانَ عَنْهُ مَسََْ
 

1. John Dewey. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative 
Process, p. 9. 

2. Michelene Chi T. H., and Ruth Wylie. “The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to 

Active Learning Outcomes.” Educational Psychologist 49, no. 4 (2014): pp. 219–43. 

 .36اسراء:  .3
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از چیزی پیروی مکن که علم بــه آن نــداری؛ همانــا گــوف و چشــم و دل، همگــی آنهــا مســئول  
دارد و  هستند«. این آیه انسان را از قضاوت یا پیروی از امور بدون علم و تحلیل دقی  برحــذر مــی 

 داند. ابزارهای شنانت نچشم و گوف( را مسئول می 

ى  ذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَالِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ هَا الَّ يَا أَي  .   2 بِحُوا عَلَََ ا بِجَهَالَةٍ فَتُصََْ نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْم 
اید، اگر فاسقی برایتان نبری آورد، تحقیــ  کنیــد ]و  ای کسانی که ایمان آورده   1  : مَا فَعَلْتُمْ نَاِ مِينَ 

حقیقت را روشن سازید[ تا مبادا به نادانی به گروهــی آســیع برســانید و ســپ  بــر آنچــه انجــام  
طلبــد و  ها می اید، پشیمان شوید«. این آیه اوج تفکر انتقادی را در برنورد بــا انبــار و شــنیده داده 

 کند. ها پیش از بررسی و تحقی ، نهی می انسان را از واکنش تند و هیجانی به شنیده 

 نیز اشارات بسیاری به این امر شده است:   بیت در روایات اهل 

، مَّا  فرمودند:    . پیامبر اکرم 1 ُِ تى، قيلَ: يا رَسولَ اللَّ  َْ اُما اَرْبَعَةو تَلْزَمُ كُلا َى حِةىً وَ عَقْل  مِ
 ُِ ، وَ نَشْرُهُ وَ الْعَمَلُ بِ ُُ ؟ قالَ: اِسْتِماعُ الْعِلْمِ، وَ حِفْظُ اَ ت    2: هُ چهار چیز بر هر عاقل و نردمنــدی از امــّ

فرادادن بــه  انــد  فرمودنــد: گــوف من واجع است. گفته شد: ای پیامبر ندا، آن چهار چیــز کدام 
 .داری، نشر و عمل به آن« دانش، نگه 

ُُ فرمایند:   می   . پیامبر اکرم 2 لَ لََّ َْ لَ عَقَّْ ََ لِمََّ ُُ بِالْعَقْلِ، وَ لَ ديَّ ما يُدْرَكُ الْخَيْرُ كُلُّ همــه    3: اِنا
 شوند و کسی که عقل ندارد، دین ندارد«. ها با عقل شنانته می نوبی 

ُُ  نقل شده است:     . در روایت دیگری از پیامبر اکرم 3 رََ  رَبَّا دو عََّ اسِ عَبَّْ اَلَ وَ اِنا اَعْقَلَ الن 
دَ لَها  ُِ فَتَزَوا ُِ فَاَْ لَحَها وَ عَرََ  سُرْعَةَ رَحيلِ هُ فَعَصاهُ وَعَرََ  دارَ اِقامَتِ ُُ وَ عَرََ  عَدُوا بدانیــد کــه    4: فَاَطاعَ

ترین مردم کسی است که پروردگارف را بشناسد و از او پیروی کند، دشمنان ندا را بشناسد  عاقل 
زودی به آنجا ســفر  و از آنان نافرمانی کند، جایگاه ابدی نود را بشناسد و آن را آباد کند و بداند به 

 نواهد کرد و برای آن توشه بردارد«. 

رُِ   فرماید:   می  . امام علی 4 َْ يَعَّْ لَ مََّ اَ الْعاقَِّ رِّ وَ ليَِّ ََ الشا َْ يَعْرُِ  الْخَيْرَ مِ لَيَْ  الْعاقِلُ مَ
 َِ يْ را عاقل آن نیست که نوب را از بد تشخیب دهد؛ عاقل کسی اســت کــه از میــان دو    5: خَيْرَ الشا

 بد، آن را که ضررف کمتر است، بشناسد«. 
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کارگیری آن در زندگی و حرکات فردی و اجتماعی اشــاره  این روایات به تبیین جایگاه عقل و به 
 دارد.  

 اند؛ از جمله: زدگی در رفتار منع کرده برنی دیگر از روایات، مؤمنان را از شتاب 
دو فرماید:   می  . پیامبر اکرم 1 ْ  أحََّ م يَهلَِّ تَّوا لََّ اسَ تَثَبا اسَ العَةَلَةُ، و لَو أنا الن  ما أهلََ  الن    1: إنا

زدگی به هلاکت افکنده است. اگر مردم آرام و از شــتاب کــاری بــه دور  مردم را در حقیقت شتاب 
 شد«. ک  هلاك نمی بودند، هیچ 

اَ إلَّى تَصَّديِ  سَّاع    اشتر فرمود:       در فرمان ولایت مصر به مال  . امام علی 2 لَ تَعةَلََّ
 ََ اِ حي َُ بِالن  ، و إن تَشَبا اعِيَ غاشٌّ کننده شتاب به نرج مــده؛  در پذیرفتن سخنان سعایت   2: فإنا الس 

 کننده بدنواه است، هرچند نود را نیرنواه جلوه دهد«. زیرا سعایت 
زدگی در گفتــار  توان یافت که انسان را از شــتاب با مرور در متون دینی، احادیث بسیاری را می 

 گفته بخشی از این روایات است. اند و موارد پیش و رفتار منع کرده 

 تفکر انتقادی چه چيزی نيست؟ 
 .برای فهم بهتر این مفهوم، لازم است مرزهای آن را مشخب کنیم 

 تفکر انتقادی، مخالفت دا می نیست. 
منتقدبودن به این معنا نیست که انسان همیشه در موضع رد و انکار باشد. گاهی نتیجــه تفکــر  

 .انتقادی، پذیرف ی  نظر است؛ اما پذیرشی آگاهانه، نه تقلیدی 

 تفکر انتقادی، بدبینی افراطی نیست. 
دانــد  چیز را نادرســت می کند. انسان بدبین، پیشاپیش همه اعتمادی مطل ، عقل را فلج می بی 

 .بیند. این حالت درست نقطا مقابل تفکر انتقادی است و دیگر نیازی به بررسی نمی 

 .چیز نیست تفکر انتقادی، دانستن همه 

مرز  و ها نیست، بلکه به معنای دانستن حــد بودن در همه حوزه منتقدبودن به معنای متخصب 
 .های نود است دانسته 

 احترامی و تخریع نیست. تفکر انتقادی، بی 
 نقد با تمسخر و تحقیر تفاوت دارد. تفکر انتقادی، متوجه  ایده« است، نه  شخب«. 

دانســتن تفکــر  ها، یکی تــرین سوءبرداشــت بیان این نکته نیز ضروری است کــه یکــی از رایج 
 

 . 697، ح 340، ص 1، ج المحاسن. احمد بن محمد برقی، 1
 .53، نامه البلاغهنهج. محمد بن حسین سیدرضی، 2
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تــوان بیــان  انتصــار می به  .که این دو تفاوتی اساســی دارنــد حالی گرایی است؛ در انتقادی با ش  
کند، اما بــه  شود؛ درحقیقت فرد ش  می گرایی اغلع در مرحله تردید متوقف می داشت که ش  

دنبال بررسی و داوری نیست؛ درنتیجه با نوعی بلاتکلیفی یا انکــار دا مــی روبــرو اســت. امــا در  
رسد و درنهایت به داوری موقــت امــا عقلانــی  کند؛ به بررسی می تفکر انتقادی، از تردید آغاز می 

 شود. نتم می 

انــد؛ حتــی اگــر کامــل و  پذیرد که برنی باورهــا پــ  از بررســی قابــل قبول تفکر انتقادی می 
 .چیز« نیست، بلکه تشخیب بهتر است نقب نباشند. بنابراین هدف تفکر انتقادی،  رد همه بی 

 چرا بررسی عقلانی خبر ضروری است؟ 

شــد؛ امــا  بار از چند منبع محدود منتشر می   نبر در روزگاران گذشته چیزی بود که روزی ی  
تواند تولیدکننده و منتشرکنندۀ نبر باشد. این تغییر با اینکــه  امروزه هر فردی با ی  تلفن همراه می 

شــدت  دهــد، مــرز میــان نبــر، شــایعه، تحلیــل و تبلیــو را به دسترسی به اطلاعات را افزایش می 
کند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی این نیست که  نبر درست کدام است«، بلکــه  رنگ می کم 

شــویم  مواجهــا غیرعقلانــی حتــی بــا نبــر درســت،  این است که ما چگونه با نبر مواجــه می 
تواند به نتیجه نادرست منجر شود؛ از سوی دیگر مواجها عقلانــی حتــی بــا نبــر نادرســت،  می 
 .تواند از آسیع جلوگیری کند می 

 .کنندۀ منفعل به نواننده هوشیار شدن از مصرف تفکر انتقادی در برابر نبر، یعنی تبدیل 

 های تفکر انتقادی در برخورد با اخبار رسانه ها گام 

 گام اول: تفکيک خبر، تحليل و نظر 

کــه ایــن  حالی است؛ در   دانستن خبر با تفسیر یکی نخستین نطای رایج در مواجهه با انبار،  
ای اســت. نبــر  تفاوت میان نبر و تفسیر نبر یکی از ارکان سواد رســانه   .دو تفاوتی اساسی دارند 

آمیزی شخصــی؛ امــا  فقط گزارف عینی از واقعیت است نچه، کجا، کی، چگونــه( بــدون رنــگ 
گرفتن ایــن دو  تفسیر نبر شامل تحلیل، قضاوت و نگرف نویسنده درباره آن رویداد است. اشتباه 

شود مخاطع نظر شخصی را به جای واقعیت بپذیرد. ی  شهروند آگاه ابتدا نود نبــر  سبع می 
 سنجد. ها را می کند، سپ  با تفکر انتقادی، تحلیل را از تفسیر آن جدا می 

 توان گفت:  انتصار می پ  به 

 گزارف ی  رویداد نچه، کِی، کجا(؛  خبر: 
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 توضیح چرایی و پیامدها؛ :  تحلیل 

 داوری شخصی یا ارزشی.  : نظر 

شــوند کــه  ای ارا ــه می گونــه ای، ترکیبی از هر ســه هســتند؛ امــا بــه بسیاری از مطالع رسانه 
کننــد  که وانمود می حالی اند، در مخاطع متوجه این تفکی  نشود. تیترها اغلع تحلیلی یا ارزشی 

 .نبری هستند 

 نواهد بپرسیم: تفکر عقلانی از ما می 

این پرسش به دنبال استخراج  حقــای  نــام و انکارناپــذیر« از   کدام بخش واقعاً خبر است؟  * 
های  متن است. پاس  به این پرسش باید اطلاعاتی را دربر گیرد که مستقل از احساسات و دیدگاه 

های  های عینی باشیم؛ یعنی پاســ  آزمایی باشند. در اینجا باید به دنبال داده نویسنده، قابل راستی 
دهند. اگر بخشــی  های  چه کسی «،  چه چیزی «،  کِی « و  کجا « را می روشی که پرسش 

برداری ثبت کنیــد یــا در اســناد رســمی بیابیــد، آن بخــش  نبــر«  از متن را بتوانید با دوربین فیلم 
های انلاقی باشد، بلکه صرفاً آینــا  آمیز یا قضاوت است. نبر نباید حاوی صفات توصیفی اغراق 

 .وقو  ی  رویداد در زمان و مکان مشخب است 

کشــد تــا  لایــا  این پرسش مخاطع را به چــالش می  کدام بخش تفسیر یا قضاوت است؟  * 
ای« ماجرا هستند که  پنهان« متن را شناسایی کند. تفسیر و قضاوت، پاس  به  چرایی« و  چگونه 

بازند و با ادبیات  ها رنگ می شوند. در این بخش، واقعیت از نگاه ناص نویسنده یا رسانه بیان می 
گیری مشخصــی هــدایت شــود.  شوند تا ذهن مخاطع به سمت نتیجه ناصی کنار هم چیده می 

دهندۀ ورود  بار«،  شــجاعانه«،  بهانــه« یــا  توطئــه«، نشــان کلماتی ماننــد  نــاموف «،  فاجعــه 
گوید کــه کجــا واقعیــت  نویسنده به حوزه  نظر و قضاوت« هستند. پاس  به این پرسش به ما می 

های شخصی یا اید ولومی ، سعی دارد به مــا بگویــد  تمام شده و نویسنده با استفاده از استدلال 
 .باید در مورد آن رویداد چه فکری کنیم یا چه احساسی داشته باشیم 

 گوید؟ گام دوم: منبع خبر؛ چه کسی می 

معنــای  آیــد و هــیچ منبعــی کــاملًا ننثــی نیســت. بررســی منبــع بــه  هر نبری از یــ  منبــع می 
 .معنای شنانت زمینه تولید نبر است اعتمادی افراطی نیست، بلکه به  بی 

 :اند ها کلیدی در بررسی منبع، این پرسش 

شناســایی هویــت ناشــر نخســتین گــام    منبع خبر چیست؟ رسمی، غیررسـمی، ناشـناس؟   * 
است. باید مشخب شود آیا نبر از نهادی رسمی صادر شده، قول ی  فرد عادی است یــا بــدون  
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 .امضا منتشر گردیده که هر کدام اعتبار متفاوتی دارند 

باید پیشینه رسانه یا فرد را بررسی کرد. آیا آنها ســابقه انتشــار   سابقه این منبع چگونه است؟  * 
 اند  انبار دقی  را دارند یا پیش از این نیز انبار کذب و جعلی را منتشر کرده 

باید بررسی شود که آیا انتشار این نبر به نفع منبع است یا   نفع این خبر است؟ آیا منبع، ذی  * 
 .آمیزی شوند ها تحریف یا رنگ شود واقعیت نیر. گاهی منافع مالی، سیاسی یا گروهی سبع می 

 .ست ادعا نبر بدون منبع مشخب بیش از آنکه نبر باشد،  

 گام سوم: چه چيزی گفته نشده است؟ 

هاســت. هــر نبــر افــزون بــر آنچــه  های تفکر انتقادی، توجــه بــه ناگفته ترین مهارت یکی از مهم 
 .دهند ها، معنا را تغییر می گوید؛ گاهی همین حذف گوید، چیزهایی را هم نمی می 

 :های راهنما پرسش 

عمــد بخشــی از  باید بررســی کنــیم آیــا نویســنده به   توانست افزوده شود؟ چه اطلاعاتی می   * 
تواند تصویری نــاقب  حقای  را کنار گذاشته است  حذف جز یات کلیدی یا آمارهای متضاد می 

 .کننده از واقعیت ارا ه دهد تا ذهن مخاطع را به سمت ناصی سوق دهد و گمراه 

های مختلفــی وجــود دارد. بایــد پرســید آیــا  در هر نبری، دیدگاه   اند؟ چه صداهایی غایب *  
فقط ی  طرف دعوا صحبت کرده است  سکوت در برابر نظرات مخالف یــا عــدم نقــل قــول از  

 .ای است بودن و عدم تعادل رسانه طرفه دهندۀ ی  افراد درگیر ماجرا، نشان 

دهند. باید دیــد  رویدادها در نلأ رخ نمی آیا زمینه تاریخی یا اجتماعی حذف شده است؟   * 
های تاریخی یا بستر فرهنگی و اجتماعی ماجرا را نادیده گرفتــه اســت  حــذف ایــن  آیا نبر ریشه 

 .شود مخاطع نتواند عم  و دلایل واقعی اتفاق را در  کند ها سبع می زمینه 

 .ها هم توجه دارد کند، بلکه به حاشیه تفکر عقلانی فقط به متن نگاه نمی 

 گام چهارم: تيتر؛ دروازه ذهن 

بینــد. بســیاری از تیترهــا نــه بــرای  تیتــر نخســتین و گــاهی تنهــا چیــزی اســت کــه مخاطــع می 
 .شوند رسانی، بلکه برای جلع توجه و تحری  احساسات نوشته می اطلا  

 های تیتر غیرعقلانی: نشانه 

ترین  شــده و غیرواقعــی بــرای کوچــ  نمایی اســتفاده از صــفات و عبــارات بزر    اغــرا :   * 
دهــد و  شود، امــا حقیقــت را وارونــه جلــوه می رویدادها؛ این کار برای جذب مخاطع انجام می 

 کند. ذهن را در برابر اهمیت واقعی ماجرا گمراه می 
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هــای  گیری از وامگان برانگیزاننده و احساسی برای تحری  هیجان بهره  القای ترس یا خشم:  * 
مخاطع. هدف این تیترها، ایجاد واکنش سریع و غیرمنطقی است تــا جــای تفکــر، احساســات  

 .گیری فرد مسلط شود شدید بر تصمیم 

کارگیری ادبیات سیاه و ســفید و قــاطع  به  استفاده از کلمات مطلق )همیشه، هرگز، فاجعه(:  * 
گــذارد. ایــن کلمــات معمــولًا بــرای شستشــوی مغــزی و  که جایی برای ش  و تردید بــاقی نمی 

 .برند پذیری ذهن مخاطع را از بین می روند و انعطاف سازی ی  دیدگاه ناص به کار می قطعی 

 .دهد تیتر، قضاوت او را پیشاپیش شکل دهد نواننده عقلانی اجازه نمی 

 گام پنجم: زبان و بار احساسی خبر 

ها برای هــدایت افکــار عمــومی،  ترین و با این وجود ترثیرگذارترین ابزارهای رسانه یکی از مریف 
کنیم صــرفاً گزارشــگر  گزینی« است. در ماهر ممکن است نبری را بخوانیم که تصــور مــی  وامه 

شویم که زبان مورد استفاده، ننثی  کاررفته متوجه می های به ی  رویداد است؛ اما با دقت در وامه 
کنــد.  های ارزشی را با نود حمل می طرف نیست، بلکه بار سنگینی از احساسات و قضاوت و بی 

کنــد«، در همــین نکتــه  دهد« و زبانی که  تحریــ  می تفاوت اساسی میان زبانی که  اطلا  می 
ها را بدون افزودن یا کاستن به مخاطــع انتقــال  کوشد واقعیت رسانی می نهفته است. زبان اطلا  

دهد تا او بتواند نود قضاوت کند؛ اما زبان احساسی، هدفی جز تحری  هیجانــات مخاطــع و  
 .شده ندارد تعیین پیش گیری از دادن او به نتیجه سوق 

آور و ... اغلع نشانا تلاف بــرای ترثیرگــذاری  هایی مانند نیانت، رسوایی، فاجعه، شو  وامه 
 اند.  احساسی 

کننــد کــه بلافاصــله سیســتم  مثابا  کلمات کلیدیِ احساسی« عمــل می شده به های بیان وامه 
هایی مانند  نیانــت«،  رســوایی«،  فاجعــه«،  سازند. وامه دفاعی یا عاطفی مخاطع را فعال می 

آور« و امثال آن، بار معنایی سنگینی دارند که فراتر از توصیف ی  اتفاق ساده است؛ بــرای   شو  
کند یــا یــ  نوســان بــازار را  ای از ی   اشتباه اداری« به عنوان  نیانت« یاد می مثال وقتی رسانه 

کند که باید نشمگین،  نامد، درواقع بدون هیچ استدلال منطقی به مخاطع القا می  فاجعه« می 
آمیزی کرده و  کنند که واقعیت را رنگ ها مانند فیلترهایی عمل می ترسیده یا مترسف شود. این وامه 

 .کشند قبل از اینکه ذهن مخاطع فرصت تحلیل بیابد، احساسات او را به چالش می 

آموزد که در برابر این موج وامگانی مقاومــت  عقلانیت و تفکر انتقادی در این مرحله به ما می 
های  هــای احساســی و بارگــذاری کنیم و ی  پرسش حیاتی را از نود داشته باشیم:  اگر این وامه 
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پاس  به ایــن پرســش بــه مــا    ماند « ارزشی از متن حذف شوند، پیام اصلی و واقعی نبر چه می 
شویم که با  کند تا هستا اصلی نبر را از پوستا احساسی آن جدا کنیم. اغلع متوجه می کم  می 

شــدنی تبــدیل  بار به اتفاقی عــادی و مدیریت آمیز، نبر از رویدادی فاجعه حذف صفات تحری  
کنــد و اجــازه  شود. این تمرین ذهنی، قدرت تشخیب واقعیت از اغراق را برای مــا فــراهم می می 

 .مان را تحت کنترل قرار دهند. گیری ها با بازی با احساسات ما، اراده و تصمیم دهد رسانه نمی 

 ماند  ها حذف شوند، پیام چه می نواهد بپرسیم اگر این وامه عقلانیت، از ما می 

 گام ششم: مقایسه منابع مختلف 

های بررسی صــحت و ســقم یــ  نبــر،  مقایســه  ترین و با این وجود مؤثرترین راه یکی از ساده 
کردن بــه  ای، تکیه بر ی  منبــع نبــری تنهــا ماننــد نگــاه ها« است. در دنیای پیچیده رسانه روایت 

کند. وقتی یــ   جهان از طری  ی  سوراخ کوچ  است که بخش بزرگی از حقیقت را پنهان می 
ســرعت  رویداد ناص از زوایای دید مختلف و از چند منبع متفاوت بررســی و مطالعــه شــود، به 

بــرد و  دیدن را از بــین می بعدی شوند. این روف ت  ها و نکات پنهان آشکار می ها، تناق  تفاوت 
 دهد ذهن ما در بستر ی  روایت ناص اسیر شود. اجازه نمی 

 کند: این مقایسا چندجانبه به مخاطع در سه سطح عمده کم  می 

هــا،  فرض شــویم هــر رســانه بــا چــه پیش یعنــی متوجــه می   شـوند  ها دیده می چارچوب   . 1
 اید ولومی و اهداف ناصی نبر را تنظیم و ارا ه کرده است. 

ناپــذیر  مثابــا رویــدادی عظــیم و باور آنچه در یــ  رســانه به  شوند  ها مشخص می اغرا   . 2
مثابا موضوعی معمولی گزارف شده باشد و این  شود، ممکن است در منبع دیگری به توصیف می 

 کند. نمایی کم  می تضاد به ما در تشخیب واقعیت از بزر  
های  های آن از جعبــه کردن تکــه مانند پازلی که تکمیل  گیرد  تری شکل می سوم: تصویر کامل 

 گذارد. تر را به نمایش می ای واقعی مختلف، چهره 

داند که حقیقت  کند. او می درنهایت نواننده عقلانی و منتقد، هرگز به ی  روایت بسنده نمی 
ای و  ها نهفته است و با مطالعا چندپهلو، از دام فریــع رســانه های روایت اغلع در لابلای تفاوت 

 یابد. تری از وقایع دست می یابد و به در  عمی  شستشوی مغزی رهایی می 
 های آنی گام هفتم: مکث؛ سد دفاعی در برابر واکنش 

ترین آنهــا همــین  تــرین و حیــاتی هــای تفکــر انتقــادی، مهم شاید بتوان گفت در میان تمــامی گام 
ها در  شوند و رسانه  مکث کوتاه« است. در عصری که با سرعت نور اطلاعات تولید و منتشر می 
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کوشــد در  گیر برای جلع توجه مخاطع هســتند، مغــز انســان بــه طــور غریــزی می رقابتی نف  
ها پاس  دهد؛ اما نطر بزر  اینجاست که در بسیاری از موارد،  ترین زمان ممکن به محر  کوتاه 

شــود، بلکــه حاصــل  واکــنش ســریع«،  آسیع و زیان اصلی نه از نودِ نبر یا محتــوا ناشــی می 
زنند و نــه  های آنی معمولًا از مرکز احساسات مغز سر می زده و بدون بررسی است. واکنش شتاب 

از مرکز تفکر و منط ؛ بنابراین اغلع منجــر بــه پشــیمانی، انتشــار شــایعات یــا تقویــت اهــداف  
 .شوند دشمنان در جنگ روانی می 

تفاوتی یا غفلت نیست، بلکه  کنشی آگاهانه و عقلانی« در برابر ســیلاب  مکث به معنای بی 
دهد تا مدیریت امور را از دست احساسات بگیریم و  اطلاعات است. این مکث به ما فرصت می 

 :توان از راهبردهای زیر بهره برد به عقل بسپاریم. برای اجرای صحیح این گام، می 

کم چند دقیقه سکوت را بــرای  یا دست  1ساعت«  24قانون طلایی    کردن: . چند دقیقه صبر 1
نود وضع کنید. قبل از اینکه نبری را بازنشر کنید، درباره آن نظر دهید یا احساسی نشان دهیــد،  

دهــد تــا از حالــت آمیگــدال  چند لحظه مکث کنید. این فاصله زمانی کوتــاه بــه مغــز اجــازه می 
 نواکنش جنگ و گریز( نارج شود و به حالت عقلانی بازگردد. 

انگیــزد،  وقتی نبری نشم، ترس یا شادی شدیدی را در شما برمی گرفتن از هیجان:  . فاصله 2
رو بکوشــید  کاری نبــری اســت؛ ازایــن هشدار بدهید که این احســاس، نشــانه احتمــالی دســت 

نواهد مرا بــه  نودتان را از موقعیت جدا کنید، چند نف  عمی  بکشید و بپرسید  آیا این نبر می 
 سمت ی  واکنش ناص سوق دهد « 

شدنِ اولیه، اجازه دهید منطــ  وارد میــدان شــود.  پ  از آرام دادن به عقل برای ورود:  . اجازه 3
ها را دوباره مرور کنید، شواهد را بسنجید و ســپ  تصــمیم بگیریــد. در عصــر ســرعت،  واقعیت 

ای اســت کــه انســان را از لغــزف در  کردن، نشانا هوف و بلــوغ رســانه شدنِ آگاهانه و مکث کند 
 .دهد ای نجات می های رسانه دام 

 

گویــد: پــ  از ساعت ی  اصل نودتنظیمی در مــدیریت هیجانــات و ارتباطــات اســت کــه می  24. قانون طلایی  1
برانگیز نمــثلًا یــ  نبــر جنجــالی در فضــای مجــازی، یــ  ایمیــل مواجهه با ی  نبر، رویداد یا پیــام هیجــانی

 ساعت صبر کنید و واکنش فوری نشان ندهید. 24کننده یا ی  جمله تند از طرف مقابل(، حداقل عصبانی
 در این فاصله زمانی شما:

یابید با آرامــش اطلاعــات را فرصت می * دهید هیجان اولیه ننشم، ترس، شادی افراطی( فروکش کند؛اجازه می  *
از پشــیمانی ناشــی از ارســال *    توانید بین واکنش آنی و پاس  سنجیده یکی را انتخاب کنید؛می  *  بررسی کنید؛

  کنید.پیام یا انتشار نظر عجولانه جلوگیری می
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